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در وضعیـــت امـــروز جامعه مـــا نهاد سیاســـت دچار 
مشـــکلات عدیده‌ای است. مهم‌ترین آنها دو مشکل 
اســـت: سترونی در تولید معنا و ناتوانی در تولید خیر 
جمعی. این وضعیت باعث شـــده اســـت تا به تعبیر 
تقـــی آزادارمکی، اســـتاد جامعه‌شناســـی دانشـــگاه 
تهران، جامعه از امر سیاســـی عبـــور کند. منظور آزاد 
ارمکی این اســـت که جامعه، خیر و معنای لازم برای 
زیســـت را جایی بیرون نهاد سیاســـت جســـت وجو 
می‌کنـــد. عمدتـــاً چنین تعریفـــی از نهاد سیاســـت، 
تحلیـــل نظـــری محســـوب می‌شـــود، امـــا هرازگاهی 
شـــواهدی پیدا می‌شـــود که این تحلیل را تأیید کند. 
واقعیت تأییدکننـــده این تحلیل از نهاد سیاســـت، 
سخنرانی سه‌شـــنبه گذشـــته محمدجعفر قائم‌پناه 
معاون اجرایـــی رئیس‌جمهور در »همایش ســـالانه 

انجمن علمی روانپزشـــکان ایران« اســـت.
 

دردهای ایران و فرزندان ایران
قائم‌پناه در جمع روانپزشـــکان از دو مســـأله سخن 
گفـــت؛ رنج‌های ایـــران و رنج‌هـــای فرزنـــدان ایران. 
معـــاون اجرایـــی رئیس‌جمهـــوری پزشـــکیان در هر 
دوی این‌هـــا، از ادبیـــات، واژه‌هـــا و نگاهی اســـتفاده 
کرد که میان سیاســـت‌ورزان و ســـخنوران ما بدیع و 
کمیاب اســـت. دلیل بدیع بودن ســـخنان قائم‌پناه 
را می‌توان در ســـخن خودش یافـــت؛ آنجا که گفت: 
»در جمع شـــما )روانپزشـــکان( فرصتی اســـت برای 
ســـخن گفتن از چیزی که در جان من ریشه دارد که 
همان وطن اســـت.« قائم پناه، وطن خویش -ایران 
مـــا را- اینطور توصیف کـــرد: »ما فرزندان ســـرزمینی 
هستیم که در رنج‌ها و شـــادی‌ها، هزاران سال است 
که مادر ما بوده اســـت، مادری که گاه خســـته است، 
اما هرگز ما را ترک نکرده، او در طوفان‌ها خم شـــده، 
اما نشکســـته، در بحران‌ها اشـــک ریخته، اما لبخند 

را از چهـــره فرزندانش نربوده.«
این ســـخن قائم پناه کـــه »ایران، این مـــادر نجیب، 
امـــروز بیـــش از هر زمـــان دیگـــری به فرزنـــدان آگاه 
و مهربانـــش خصوصـــاً بـــه شـــما پزشـــکان روان و 
آرامش‌بخـــش ایـــن ملـــت نیـــاز دارد«، مقدمـــه‌ای 
بـــود بـــرای گفتـــن دردهـــای فرزنـــدان ایـــران. قائم 
پنـــاه دردهـــای ایـــران را اینطـــور صورت‌بنـــدی کرد: 
»اگـــر پزشـــکان در دوران جنـــگ تنهـــا مجروحان را 
درمـــان کردند، امروز شـــما باید روان زخمی کشـــور، 
روان زخمـــی کثیـــری از فرزنـــدان ایـــن ســـرزمین را 
درمـــان کنید. امـــروز به جـــای زخمی‌هـــای جنگ، 
جوانان ناامیـــد و بحران‌های اقتصادی، مهاجرت‌ها، 
فشـــارهای اجتماعی و فرســـودگی امید وجـــود دارد، 

همه این ضعف‌ها شـــاید دیده نشـــود، امـــا در عمق 
جـــان جامعه نشســـته‌اند.«

قائـــم پنـــاه بـــرای درمـــان دردهایـــی کـــه بـــه گفته 
بـــه  نشســـته‌اند«،  جامعـــه  جـــان  عمـــق  »در  او 
روانپزشـــکان گفت: »شـــما فراتر از درمانگر هستید؛ 
شـــما نگاهبانـــان امیدیـــد، هر جلســـه درمانـــی، هر 
گفت‌و‌گـــوی مؤثر می‌توانـــد چون نوازش مـــادری بر 
پیشـــانی کودکی خســـته باشـــد کـــه از دل تاریکی به 

ســـوی نور بازمی‌گـــردد.«
هر دو جنبـــه اظهـــارات قائم‌پناه قابل تأمل اســـت؛ 
هـــم تعابیـــرش از »ایـــران« و هـــم دردهایـــی کـــه در 
فرزنـــدان ایـــران شـــناخت و شـــماره کـــرد. قائم‌پناه 
به درمـــان هم اشـــاره کـــرد، ماننـــد اینکـــه »دولت، 
وزارت بهداشت و ســـازمان تأمین اجتماعی، وظیفه 
اخلاقی و ملـــی دارنـــد حمایت بیمـــه‌ای از خدمات 
روانشـــناختی را اصلاح و اجرایـــی کنند.« همچنین 
گفت »نیازمند سیاســـت‌هایی هستیم که دسترسی 
بـــه روان‌درمانـــی، مشـــاوره و آموزش‌های ســـامت 
روان را در سراســـر کشـــور، بویـــژه در مناطق محروم 

عملی ســـازد.«
 

دست یاری سیاست به روانکاوی
ســـخنان قائم‌پنـــاه، از هر طـــرف که خوانده شـــود، 
قابـــل تأمل اســـت. مثـــاً نوع ســـخن او از ایـــران در 
ســـپهر سیاســـی امروز ما کم‌شـــهامتی نیســـت. اما 
این ســـخنان به تأمـــل دیگـــری راه می‌برد:»چرا نهاد 
سیاست برای حل مشـــکلات جامعه دست به دامن 

روان‌درمانی شـــده است؟«
قائم‌پناه به صفت فردی، پزشـــک و دوســـت نزدیک 
رئیس‌جمهـــوری اســـت، امـــا بـــه صفـــت اجتماعی 
و سیاســـی، اول سیاســـتمدار و ســـپس معـــاون 
اجرایـــی رئیس‌جمهـــور اســـت؛ لـــذا معنای ســـؤال 
پیش‌گفته، بیشـــتر نمایان می‌شـــود:»چرا سیاست 
بـــرای درمـــان دردهـــای جامعه بـــه روانپزشـــکان رو 
مـــی‌آورد؟« مگر نـــه اینکه بـــه گفته قائم‌پنـــاه در این 
ســـخنرانی، »امـــروز بـــه جـــای زخمی‌هـــای جنگ، 
جوانان ناامیـــد و بحران‌های اقتصادی، مهاجرت‌ها، 
فشـــارهای اجتماعی و فرســـودگی امید وجود دارد؟« 
آیـــا روانپزشـــکان و روان‌درمانگـــران، بـــه گفته قائم 
پنـــاه، »بایـــد روان زخمـــی کثیـــری از فرزنـــدان این 
ســـرزمین را درمـــان« کنند؟ آیـــا این درمـــان کار نهاد 
سیاســـت اســـت؟ به واقع نهاد سیاســـت باید »روان 
زخمی کشـــور« را درمـــان کند؛ زیرا سیاســـت به خیر 
جمعـــی، بـــه مســـأله‌های جمعـــی و زیســـت جمعی 
مردم جامعـــه مرتبط اســـت، درحالی کـــه روانکاوی 
و روانپزشـــکی فقـــط با روان یـــک فرد، بـــا رنج فقط 
یـــک انســـان و بـــا درد فقط یک فـــرد ســـر و کار دارد. 
علـــت طـــرح درخواســـت حـــوزه سیاســـت از حوزه 
روانپزشـــکی، این اســـت کـــه اولاً، مســـأله‌هایی که 
قائم‌پناه برشـــمرد، نتیجه کژکارکردی حوزه سیاست 
اســـت. ثانیاً، تا خود حوزه سیاســـت درمان نشـــود و 

نپذیرد که دردهای امروز شـــهروندان عمدتاً ناشـــی 
از خـــود او اســـت، نمی‌تواند دردهایـــی را که خودش 
ســـاخته، درمان کند. به نظر می‌رســـد دســـت یاری 
معـــاون اجرایی رئیس‌جمهور پزشـــکیان به ســـوی 
روان‌درمانگـــران، ناشـــی از ایـــن اســـت کـــه او عمق 
حقیقی بحران‌های حوزه سیاست را شناخته است.

 
چرا سیاست به اینجا رسید؟

یک پاســـخ به این ســـؤال که چرا سیاســـت به اینجا 
رســـید که دچار کژکارکـــردی یا ناتـــوان از تولید معنا 
شـــد، در پایه‌های نهاد سیاســـت در جامعه ما نهفته 
اســـت. مثـــاً محمدعلی کاتوزیـــان دلیل بـــه توافق 
نرســـیدن مجلـــس اول مشـــروطه را کـــه بـــه کودتا 
منجر شـــد، با مفهوم »فقدان ســـازش ملی« توضیح 
می‌دهـــد. یعنی جریان‌های سیاســـی رقیب مجلس 
اول مشـــروطه، هیچ‌کدام اهل کوتـــاه آمدن نبودند، 
چه بســـا حقی هم برای طرف مقابـــل قائل نبودند. 

عاقبت، شـــد آنچه شد.
در دهـــه 1370 هـــم سیاســـت در دوگانـــه »ســـتیز و 
سازش« تعریف شد. مثلاً حســـین بشیریه در کتاب 
»جامعه‌شناسی سیاسی« نوشـــت: »سیاست، بازی 
یک نفـــره نیســـت، بازی سیاســـت، نیازمنـــد حضور 
دوســـتان و دشـــمنان اســـت.« تا امروز »کنش ما در 
سیاست داخلی« و نه حتی سیاست خارجی، بر پایه 
تعریف دوگانه دوســـت و دشـــمن دنبال شد؛ عده‌ای 
حـــق مطلـــق بودنـــد و عـــده‌ای مطلقـــاً از حقیقت 

بهره‌ای نداشـــتند.
در حالی کـــه »رابرت گودین« در کتاب »دموکراســـی 
سنجیده«، معتقد اســـت »دموکراسی پیش و بیش 
از همـــه، مربوط بـــه تصمیم‌گیری جمعی اســـت« و 
اضافـــه می‌کنـــد »از این دیـــدگاه )یعنی دموکراســـی 
ســـنجیده(، در اصـــل، بـــه توجـــه بـــه احتـــرام برابر 
بـــه افـــراد مســـتقل مربوط می‌شـــود.« همـــه تلاش 
گودیـــن این اســـت که نشـــان دهـــد مردم‌ســـالاری 
یعنـــی ارزش نهـــادن بـــه رجحان‌هـــا و انتخاب‌های 
دیگـــران و انتخاب‌هـــای دیگـــران را واجـــد حدودی 
از حقانیـــت دانســـتند. امـــا در جامعه ما، سیاســـت 
نه بـــر پایـــه قیـــاس رجحان‌هـــای موجـــود، بلکه بر 
پایـــه دوگانه »ســـتیز و ســـازش« یا به تعبیر بشـــیریه 
»دوســـت و دشمن« پیش رفته و می‌ر‌ود. حاصل این 
وضعیت این اســـت که امروز در هیـــچ حوزه‌ای هیچ 
تفاهمی وجود نـــدارد؛ نه درباره تعریـــف منافع ملی، 
نه خوبی یا بـــدی FATF و CFT یا سیاســـت خارجی 
و مانند اینها. مســـأله این است که برآیندهای چنین 
فرآینـــدی از سیاســـت، به حـــوزه سیاســـت محدود 
نماند و بـــه حوزه‌های دیگر به‌ویـــژه مدیریت اجرایی 
هم ســـرایت کرد. اینکه جریان‌های سیاســـی عنوان 
می‌کنند شـــرایط کشـــور فقط و فقط وقتی درســـت 
می‌شـــود که ما و نیروهای ما ســـر کار باشـــیم، یعنی 
همیـــن. حاصل این ادعاها همین ناتـــرازی آب، برق 

و گاز و دیگر ناترازی‌هاســـت.

مرتضی گل‌پور

دبیر گروه سیاسی

سیاست

نخستین 
ح  دستاورد طر

»مدیریت 
محله‌محور« 

تقویت 
اجتماع محلی 

است که این 
هدف هم 

به نوبه خود 
از افزایش 

سرعت 
پاسخگویی به 

نیازهای واقعی 
مردم حاصل 

می‌‌شود

 

 

رئیس‌جمهـــوری ایـــن روزهـــا در همه نشســـت‌های 
محله‌محـــور«  »مدیریـــت  از  اســـتانی  و  کشـــوری 
ســـخن می‌گویـــد؛ الگویـــی که بـــه بـــاور او می‌تواند 
حلقه گمشـــده حکمرانـــی مردمی در ایران باشـــد. 
پزشـــکیان این مدل را راهی برای کاهش آسیب‌های 
اجتماعی، افزایش همبستگی ملی و ارتقای کیفیت 
زندگی مردم می‌دانـــد. مأموریت اجرای این طرح به 
ســـازمان امور اجتماعی وزارت کشـــور ســـپرده شده 
و طراحـــی مـــدل اجرایـــی آن بر عهده ســـیدمحمد 
بطحایی، معـــاون اجتماعی وزیر کشـــور اســـت. در 
گفت‌وگـــو با بطحایـــی کـــه ســـابقه وزارت آموزش و 
پـــرورش در دولت دوازدهـــم را نیـــز در کارنامه دارد، 
ح »مدیریـــت  ابعـــاد، اهـــداف و چالش‌هـــای طـــر

محوله‌محـــور« را بررســـی کرده‌ایم.
 

آقای بطحایی، به عنوان اولین سؤال، 
اساساً طرح مدیریت محله‌محور بر چه 

مبنای قانونی استوار است؟
این طـــرح هم از منظر قانونی و هـــم از نظر اجرایی، 
پشـــتوانه محکمی دارد. از یک سو در راستای تحقق 
حقوق شـــهروندی و افزایش رضایتمندی اجتماعی 
اســـت و از سوی دیگر، بر اســـاس بند »ث« ماده ۸۵ 
قانون برنامه هفتم پیشـــرفت کشـــور طراحی شـــده 
اســـت. طبق این مـــاده، باید از ظرفیـــت گروه‌های 
مردمـــی، جهـــادی، حلقه‌هـــای میانـــی و ســـاکنان 
محله‌هـــا بـــرای شناســـایی و حـــل مســـائل محلی 
و ارتقـــای امنیت اســـتفاده شـــود. در واقع »شـــبکه 
مدیریـــت محله‌محـــور« ابـــزاری بـــرای تحقق همین 

هدف اســـت.

 مدیریت محله‌محور چه تفاوتی با الگوهای 
پیشین دارد؟

در ایـــن رویکرد، مردم دیگر فقـــط مخاطب خدمات 
دولتـــی نیســـتند، بلکـــه عامـــل و شـــریک اصلی در 
اداره محلـــه خودشـــان هســـتند. ســـاکنان محله‌ها 
بـــا مســـئولیت‌پذیری و انســـجام محلـــی، در فرآیند 
تصمیم‌گیـــری، برنامه‌ریـــزی و نظـــارت مشـــارکت 
می‌کننـــد. به عبـــارت دیگر، محله‌ها بـــه واحدهایی 
پویـــا برای شـــناخت نیازها، ارائـــه راه‌حل‌های بومی، 
ارتقـــای امنیـــت و بهبـــود کیفیـــت زندگـــی تبدیـــل 
می‌شـــوند. در واقع، مـــا »مدیریت از بالا بـــه پایین« 
را بـــه »مدیریـــت مشـــارکتی از پایین به بـــالا« تغییر 
داده‌ایـــم. هدف ایـــن تغییـــر رویکرد هم این اســـت 
که محله‌ها بـــه واحدهایی زنـــده و اثرگـــذار در اداره 

کشـــور تبدیل شوند.
 

در یک محله نهادهای مختلفی حضور دارند، 
از نهاد خانواده تا نهاد دین در قالب مساجد 
و مانند اینها. در طرح محله محوری، کدام از 

نهادها نقش و مشارکت دارند؟
تقریبـــاً همـــه نهادهای محلـــی، یا همـــه نهادهای 
حاضـــر در محلـــه در این طـــرح مشـــاکت دارند، یا 
اینکه مشارکت آنها در اجرای این طرح لحاظ شده 
اســـت. به این ترتیـــب، همه ســـمن‌ها می‌توانند در 
کارهـــا و امور مربوط به محله‌ها مشـــارکت کنند؛ از 
مســـجد و پایگاه بســـیج گرفته تا شـــوراهای محلی، 
مراکـــز بهداشـــتی، معتمدین محلی، تشـــکل‌های 
مردمـــی، دهیاری‌هـــا و شـــهرداری‌ها، همـــه جزئی 
از ارکان ایـــن طرح هســـتند. علت اینکـــه حضور یا 
مشـــارکت ایـــن نهادها در طـــرح »مدیریـــت محله 
محـــور« تعریـــف و لحاظ شـــده اســـت، این اســـت 
که محـــور اصلی این طـــرح، همـــکاری و هم‌افزایی 
نهادهـــای مســـتقر در محلـــه اســـت. بـــه عبـــارت 
دقیق‌تـــر، قرار نیســـت دولت هزینه‌هـــای جدیدی 
تحمیل کنـــد، بلکه دولـــت وظیفه دارد میـــان نیاز 
محلـــه و خدمـــات موجـــود هماهنگی ایجـــاد کند. 

بنیان این طـــرح، خوداتکایی، مشـــارکت‌محوری و 
بهره‌گیـــری از ظرفیت‌هـــای بومی اســـت.

 
این سؤالی است که ابتدا باید پرسیده 

می‌شد، اما اکنون طرح می‌کنیم؛ ضرورت 
اجرای مدیریت محله‌محور چیست؟ چه 

دلایلی این طرح را برای جامعه و امروز کشور 
ما ضروری می‌سازد؟

واقعیت این اســـت که مـــا امروز علاوه بر مشـــکلات 
اقتصـــادی، بـــا چالش‌هایـــی مانند رشـــد شـــتابان 
شهرنشـــینی، حاشیه‌نشـــینی، کاهش همبســـتگی 
اجتماعـــی و گسســـت نســـلی مواجهیـــم. یکـــی از 
راه‌های حـــل این چالش‌ها یا دســـت کم کاســـتن از 
میزان آســـیب‌های آنها، این اســـت که کار را به مردم 
بســـپاریم. ایـــن تأکیدی اســـت که دکتر پزشـــکیان 
همیشـــه مطرح می‌کنند و باور ما هم در این اســـت 
که اساســـاً کارهای جامعه هرچه بیشتر باید به مردم 
سپرده شود. از این رو معتقدیم مدیریت محله‌محور 
پاسخی هوشمندانه به این شـــرایط است و می‌تواند 
موجب افزایش ســـرمایه اجتماعی، ارتقای احساس 

تعلق و کاهش آســـیب‌های اجتماعی شـــود.

منافع این الگوی حکمرانی محله محور 
چیست؟ یا در چه حوزه‌ها یا زمینه‌هایی 

می‌توانیم در آینده منافع این الگو را مشاهده 
کنیم؟

 بـــه نظر مـــن نخســـتین دســـتاورد طـــرح »مدیریت 
محله‌محـــور« تقویـــت اجتمـــاع محلـــی اســـت کـــه 
ایـــن هـــدف هم بـــه نوبـــه خـــود از افزایش ســـرعت 
پاســـخگویی بـــه نیازهـــای واقعـــی مـــردم حاصـــل 
می‌‌شـــود. زیرا با گســـترش همکاری‌هـــا و همیاری‌ها 
و مدیریت‌هـــای محله‌محـــور، پیـــش از آن که دولت 
وارد هـــر ماجرایی شـــود تـــا بخواهد به نیازها پاســـخ 
بدهد یا مشـــکلات را حل کنـــد، از درون خود محله 
برای نیازها پاســـخی آماده خواهد شـــد. منفعت دوم 
این الگو، تقویت مشـــارکت مردمی اســـت. می‌‌دانید 

بررسی کلان‌پروژه »محله‌محوری« دولت در گفت‌وگو با معاون اجتماعی وزیر کشور
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گروه سیاسی

گفت و گو

کـــه وقتی شـــهروندان در تصمیم‌ســـازی و اجرا نقش 
داشته باشـــند، احساس مالکیت و مســـئولیت آنان 
نســـبت به امور مختلـــف جامعه و محیـــط اجتماعی 
مربوط به خودشـــان پیـــدا می‌کنند. منفعت ســـوم، 
بهره‌گیـــری از ظرفیت‌های انســـانی و فرهنگی محلی 
اســـت کـــه هـــم هزینه‌هـــا را کاهـــش می‌دهـــد و هم 
بهـــره‌وری را افزایـــش می‌دهـــد. نکتـــه چهـــارم، حل 
مســـائل محله‌های جامعه ما با راه‌حل‌هـــای بومی و 
درون‌زاســـت که منجر به هم‌افزایی و انسجام محلی 
می‌شـــود. منفعـــت پنجم ایـــن الگو، ارتقـــای کیفیت 
زندگـــی در محله‌هـــا از طریـــق بهبود زیرســـاخت‌ها، 
بهبـــود و تأمیـــن خدمات عمومـــی و تقویـــت روابط 
اجتماعـــی درون خود محله و میان کنشـــگران درون 
محله اســـت. در نهایت، باید بـــر این نکته تأکید کنم 
که این طرح بار ســـنگین مدیریت متمرکز که عمدتاً 
در قوای ســـه‌گانه واقع اســـت را کاهش می‌دهد، زیرا 
بســـیاری از امـــور و حل و فصـــل و مدیریـــت آنها، به 

نهادهـــای محلی واگذار می‌شـــود.

نقش دولت یا قوه مجریه در این میان 
چیست؟

قوه مجریه که از طریق اســـتانداری‌ها و فرمانداری‌ها 
با ایـــن محله‌هـــا و در این طرح مرتبط اســـت، نقش 
پشتیبان و تســـهیل‌گر را خواهد داشت. ضمن اینکه 
ســـازمان امور اجتماعی وزارت کشـــور هم در ســـطح 
ملـــی، راهبری ملـــی و نظارت کلان طراحـــی و اجرای 

طرح را برعهده دارد. 
در کنـــار اینهـــا، به‌منظـــور ارزیابـــی نحـــوه اجـــرا و 
ح در محله‌هـــای سراســـر  میـــزان پیشـــرفت طـــر
کشـــور، »ســـامانه‌ای« در حـــال طراحـــی اســـت تـــا 
بتوانـــد در همه ایـــن طرح‌ها، شـــاخص‌هایی مانند 
میـــزان مشـــارکت در محله‌هـــا، کاهـــش آســـیب‌ها 
در محله‌هـــا، رضایتمنـــدی ســـاکنان و اثربخشـــی 
برنامه‌هـــا را پایـــش کنـــد. هـــم اکنـــون کـــه باهـــم 
حـــرف می‌‌زنیـــم، »برنامه اقـــدام« مربـــوط به طرح 
»مدیریت محلـــه محـــور« طراحی و با امضـــای وزیر 
محتـــرم کشـــور به اســـتاندارها ابلاغ شـــده اســـت. 
همچنیـــن در اکثـــر اســـتان‌ها اقدامـــات مربوط به 
فرآیند اجرای طرح آغاز شـــده اســـت که من همین 
جا از اســـتانداران و فرمانداران می‌‌خواهم نســـبت 
به این موضوع حساســـیت و اهتمام لازم را داشـــته 
باشـــند تا همـــان گونه که رهبـــر معظـــم انقلاب در 
دیدار بـــا اســـتانداران فرمودند، مســـئولان اجرایی 
اســـتان و شهرســـتان، در میـــان مـــردم برونـــد و از 

نزدیـــک زمینه تحقـــق اهـــداف این طـــرح را فراهم 
ســـازند.  به عنـــوان ســـخن پایانی، بایـــد تأکید کنم 
کـــه تجربـــه دفاع مقـــدس ما، چـــه دفـــاع مقدس 
هشـــت ســـاله و چه دفاع مقـــدس 12 روزه ما، به ما 
نشـــان داد که وقتـــی خود مـــردم در محله‌ها خود را 
ســـامان می‌‌دهند، ارتباطـــات را تقویـــت می‌‌کنند و 

تشـــکل‌های کشـــف و حل مشـــکلات و رفع موانع را 
ایجـــاد می‌‌کننـــد، دیگر هیـــچ بحران یا مشـــکلی در 
جامعـــه و محله‌های مـــا حل‌نشـــدنی نخواهد بود. 
مدیریـــت محله‌محـــور بازگشـــت به همـــان تجربه 
طلایـــی اســـت؛ بازگشـــت به مـــردم، بـــه همدلی و 

بـــه خودباوری.

 
چه بر سر جامعه آمد؟

مهم‌ترین پیامـــد این وضعیت سیاســـی، غیبت امر 
جمعی اســـت. نمی‌توان از غیبت روح جمعی سخن 
گفت، زیرا جنگ نشان داد روح جمعی ایرانیان زنده 
اســـت، هرچنـــد خامـــوش اســـت و در بزنگاه‌ها رخ 
می‌نمایـــد. در غیاب امر جمعی اســـت که فردگرایی 
یا به تعبیر انگلیســـی زبان‌ها »اتمیزه‌شـــدن جامعه« 
رخ می‌دهـــد. وقتـــی هم کـــه جامعه فردمحور شـــد 
و افـــراد در انـــزوای خویش ســـرگردان معنـــا بودند، 
چاره‌ای نیســـت جـــز همان کـــه محمدجعفـــر قائم 
پنـــاه بـــه روانپزشـــکان گفت »امروز شـــما هســـتید 
که بایـــد روان زخمی کشـــور، روان زخمـــی کثیری از 
فرزنـــدان این ســـرزمین را درمان کنید.« زیـــرا بنا به 
تعریف، روان یا Syco به واقع امری فردی اســـت. اما 
مسأله این اســـت که انسان واقعیتی است اجتماعی 
و مدنـــی، و این جمعی بودن بیش از هر چیز در نهاد 
سیاســـت معنـــی می‌یابد که مأمـــور تعریـــف و ایجاد 

خیر جمعی اســـت. 
مقصود فراســـتخواه در تعریف اجتماعی از انســـان، 
»ذهـــن« را در مقابـــل »روان« قـــرار می‌دهد و معتقد 
اســـت »ذهـــن نهـــادی اجتماعی اســـت«، حـــال آن 
کـــه Syco بنا بـــه تعریـــف، منفک از جامعـــه تعریف 
می‌شـــود، نه در پیوند بـــا آن. به عبـــارت دقیق‌تر، به 
تعبیر »پیتر ال.کالرو« در کتاب »افســـانه فردگرایی«، 
»از نظر جامعه شناســـان، فرد و جامعـــه دو روی یک 
ســـکه‌اند و نمی‌توان آنها را از هم جـــدا کرد. از منظر 
جامعه شناســـی، نمی‌توانیـــم فرد را تعریـــف کنیم، 
مگـــر آنکه ابتـــدا نقش بنیادیـــن روابط و مناســـبات 
اجتماعـــی را در نظـــر بگیریـــم. هویـــت فـــردی مـــا، 
ساخته اجتماع اســـت و پیوسته به وسیله مناسبات 
اجتماعی کوچـــک و بزرگ تـــداوم می‌یابـــد.« معنی 
ایـــن ســـخن‌ها این اســـت که فـــردی شـــدن هویت 
مـــا و فردی شـــدن رنج‌های مـــا، چنان کـــه قائم پناه 
تشـــخیص داد و چنان کـــه روانپزشـــکان باید درمان 

کنند، نتیجه کژکارکردی سیاســـت اســـت.
 

راهی که دولت چهاردهم پیشنهاد می‌کند
به نظر می‌رســـد دســـت یاری قائم پناه بـــه این دلیل 
به ســـمت روانپزشـــکان دراز شـــد کـــه او دریافت در 
کوتاه مدت، برای حوزه سیاســـت ســـخت اســـت که 
درمانـــی ارائه دهد.  به همین دلیـــل امروز مطالبه ما 
از نهاد سیاســـت، رفع ناترازی برق اســـت، نه کشف 
خیر جمعـــی. اما این واقعیـــت، می‌تواند به حقیقت 
دیگـــری راهبـــری کند؛ اینکـــه چرا دولت پزشـــکیان 
ع سیاســـی، از  و شـــخص پزشـــکیان از ایجـــاد تنـــاز
ع سیاســـی و از بازی کـــردن در  دامـــن زدن بـــه تنـــاز
ع سیاســـی اجتنـــاب می‌کنند؟ زیـــرا به  زمیـــن تنـــاز
ع فضیلتی  فراســـت دریافته‌اند که نـــه تنها این تنـــاز
نمـــی‌آورد، بلکه فضیلت‌هـــا و ســـرمایه‌های موجود 
را هم می‌ســـوزاند؛ هم ســـرمایه دولت، هم ســـرمایه 
رقیـــب دولت و هم ســـرمایه شـــهروندان و درنهایت 
فضیلت‌های جمعـــی جامعه. منظور از این ســـخن، 
توجیـــه »وفـــاق ملی« مســـعود پزشـــکیان نیســـت. 
منظـــور، بیان ایـــن واقعیت اســـت که دلیـــل دوری 
گزیـــدن پزشـــکیان و دولتش از هـــر تنازعی و تلاش 
بـــرای تعریـــف مســـأله‌ها و راه‌حل‌هـــای مســـأله‌ها 
براســـاس حق و عدالت، تلاشـــی اســـت برای یافتن 
مرهمـــی برای زخم‌هـــای این جامعـــه، زخم‌هایی که 
حوزه سیاســـت ناتـــوان از درمـــان آنها بوده اســـت و 
ناتوانـــی جمعی اســـت کـــه راه را بـــرای آفرینش‌های 
فـــردی بـــاز می‌کنـــد. بـــه تعبیر قائـــم پنـــاه در جمع 
روانپزشـــکان؛ »ایران، این مادر نجیـــب، امروز بیش 
از هـــر زمـــان دیگـــری بـــه فرزنـــدان آگاه و مهربانش 
خصوصاً به شـــما پزشـــکان روان و آرامش‌بخش این 

ملت نیـــاز دارد.«

 توسعه نهادی و امنیت روانی: پیوند فراموش‌شده
ســـخنان اخیـــر دکتـــر محمدجعفـــر قائم‌پنـــاه، معـــاون اجرایـــی 
رئیس‌جمهـــور در همایش ســـالانه انجمن علمی روانپزشـــکان ایران 
و دعوت بـــه امید، مهربانی و تاب‌آوری، در نـــگاه اول پیام مثبتی دارد، 
اما از منظر توســـعه انســـانی، نوعی جابه‌جایی ظریف، اما اساســـی در 
نقش‌ها و مســـئولیت‌ها مشـــاهده می‌شـــود. او از مردم و روانپزشکان 
می‌خواهـــد جامعـــه را ترمیـــم کننـــد و امید را زنـــده نگه دارنـــد، اما از 

جایگاه دولت تنها »تشـــویق« شـــنیده می‌شـــود، نـــه »تعهد.«
در نظـــام توســـعه پایدار، این رابطـــه باید برعکس باشـــد: یعنی دولت 
مســـئول و پاسخگوســـت و مـــردم مطالبه‌گـــر. ســـامت روان، مانند 
آمـــوزش و محیط‌زیســـت، یـــک کالای عمومی اســـت که دولـــت باید 
از طریـــق سیاســـت‌های عادلانه، بودجه مناســـب و همـــکاری نهادی 

آن را تضمیـــن کند.
طبـــق دیدگاه‌های »آمارتیا ســـن« و نظریه »قابلیت‌ها«، توســـعه زمانی 
رخ می‌دهـــد که دولت بـــا سیاســـت‌های عادلانـــه و پایـــدار، فرصت‌هـــا و توانمندی‌های 
واقعـــی زندگـــی ســـالم را بـــرای شـــهروندان فراهـــم آورد. ســـامت روان نیز یکـــی از این 

قابلیت‌هـــای بنیادین اســـت؛ حقـــی جمعی، نـــه امری فردی یـــا صرفـــاً درمانگرانه.
وقتـــی مســـئولان از مـــردم و متخصصـــان می‌خواهند بـــار امیـــد و تـــاب‌آوری را بر دوش 
بکشـــند، در واقـــع رابطه قـــدرت و مســـئولیت را وارونـــه می‌کنند. در چنین ســـاختاری، 
دولـــت در جایگاه واعظ و شـــهروندان در جایـــگاه موعظه‌پذیر قـــرار می‌گیرند، حال آنکه 
در نظام‌های توســـعه‌گرا، دولت باید تضمین‌کننده حداقل‌های معیشـــت، امنیت روانی 
و عدالت اجتماعی باشـــد. ســـاختارهای ناکارآمد اجتماعی، فقر، بیکاری و نابرابری، نه با 
توصیه به مثبت‌اندیشـــی بلکه به سیاســـت‌های نهادی و بودجه‌های مناسب نیاز دارند.

ســـخنان معـــاون اجرایـــی رئیس‌جمهـــور بـــر نقـــش روانپزشـــکان و درمان‌هـــای فردی 
متمرکـــز اســـت، در حالی کـــه از اصـــاح ســـاختارهای اجتماعی و سیاســـت‌گذاری‌های 

کلان غفلـــت می‌کنـــد. 
دلایـــل ایـــن غفلـــت روشـــن اســـت و می‌توانـــد ناشـــی از عمـــق آگاهـــی معـــاون اجرایی 
رئیس‌جمهـــور از کاهـــش ظرفیت ســـاختارهای اجتماعـــی و سیاســـت‌گذاری‌های کلان 
باشـــد. به هر رو، مســـأله این است که ســـامت روان نه در مطب پزشـــکان بلکه در بطن 
سیاســـت‌های اشـــتغال، مســـکن، آمـــوزش و عدالت اجتماعی شـــکل می‌گیـــرد. کمبود 
روان‌شـــناس در مناطق محروم تنها نشـــانه‌ای از ناکارآمدی ســـاختار توزیع منابع انسانی 
اســـت؛ پرسش اصلی این اســـت که چه سیاستی برای جبران این شـــکاف‌ها وجود دارد؟
بهبود ســـامت روان بخشـــی از توســـعه انســـانی اســـت و توســـعه اقتصـــادی و اجتماعی 
بـــدون توجـــه به ســـامت روان شـــهروندان ناقـــص خواهد بود. توســـعه نهـــادی، که بر 
توانمندســـازی نهادهـــا و همـــکاری بین‌بخشـــی تأکیـــد دارد، چهارچوب مناســـبی برای 

تحلیـــل این موضوع اســـت. 
در ایـــن چهارچوب، دولت باید علاوه بر وزارت بهداشـــت، بـــا وزارتخانه‌های کار، آموزش، 
رفـــاه، مســـکن و نهادهـــای اجتماعی همـــکاری کند تـــا ســـاختارهای مؤثر بـــرای ارتقای 
ســـامت روان ایجاد شـــود. بدون این همکاری نهادی و سیاســـت‌گذاری کلان، ســـامت 
روان بـــه مســـأله‌ای فـــردی و محـــدود به درمان پزشـــکی تبدیل می‌شـــود که پاســـخگوی 

نیازهای اجتماعی گســـترده نیســـت.
عـــدم تخصیـــص بودجـــه کافی و تمرکـــز صرف بـــر درمان‌های فردی باعث شـــده اســـت 
بـــار اصلی حفـــظ امید و تـــاب‌آوری بـــر دوش مـــردم و متخصصـــان بیفتـــد، در حالی که 
دولت بایـــد در جایگاه متولـــی حداقلی‌ترین نیازهـــای روانی، اجتماعـــی و اقتصادی قرار 
گیرد. مشـــکلاتی چـــون فقر، بیـــکاری و نابرابری با توصیـــه به امید و مثبت‌اندیشـــی حل 

نمی‌شـــوند بلکه به سیاســـت‌های نهـــادی و بودجه‌های مناســـب نیـــاز دارند.
در تجربه جهانی، کشـــورهایی که ســـامت روان را در کانون برنامه‌های توســـعه انســـانی 
خود قرار داده‌انـــد؛ نه‌تنها نرخ اختلالات روانی را کاهش داده‌انـــد بلکه اعتماد اجتماعی 
و ســـرمایه انســـانی خود را نیز تقویـــت کرده‌اند. در این کشـــورها دولت‌ها سیاســـت‌گذار 

هســـتند و مردم مطالبه‌گر و پرسشـــگر، نه بالعکس.
تاب‌آوری واقعی با سیاســـت‌های عادلانـــه، محیط‌های امن اجتماعی و احســـاس اعتماد 

به نهادها شـــکل می‌گیرد. 
وقتی شـــهروندان احســـاس کنند که دولت در کنار آنان اســـت، امید و تـــاب‌آوری به‌ طور 

طبیعی ‌زاده می‌شـــود، نه تحمیل‌شـــده از بالا.
از منظـــر توســـعه پایدار، ســـامت روان در کنـــار آمـــوزش، عدالت و امنیـــت، رکن اصلی 
ســـرمایه انســـانی اســـت. جامعه‌ای که اضطراب، ناامنـــی و بی‌اعتمادی در آن گســـترش 
یافته، حتی با رشـــد اقتصادی بالا نیز در مســـیر توســـعه انســـانی قرار نمی‌گیرد. بنابراین 

مســـئولیت اصلـــی در ســـاختن »جامعه‌ای با روان ســـالم« بر عهده دولت اســـت.
دولت اگر ســـامت روان را حق همگانی می‌داند باید آن را به مرکز سیاســـت‌های توســـعه 
اجتماعـــی و اقتصادی کشـــور منتقل کند؛ بـــا همکاری همـــه دســـتگاه‌ها، بودجه کافی، 
قانونگـــذاری فراگیـــر و حمایت از افراد آســـیب‌پذیر تا هیچ فـــردی، صرفاً با اتـــکا به اراده 

و امید فـــردی، از تأمین امنیت و آرامـــش روان محروم نماند.

ناصر پوررضا 
کریم‌سرا

دکترای 
جامعه‌شناسی 

اقتصادی و 
توسعه

ح محله‌محوری در شهرستان قم که مردادماه گذشته صورت گرفت     بازدید رئیس‌جمهوری از یک طر

بطحایی: محله محوری، مدیریت از بالا به پایین را به مدیریت مشارکتی از پایین به بالا تبدیل می کند

 شیوه اجرای این طرح در سراسر کشور چیست؟ 
به هر صورت هر محله فرهنگ و اقتضائات اجتماعی 

خود را دارد.

ح به این صورت است که در هر  شیوه پیشبرد این طر
محله، »شورای پیشرفت محله« تشکیل می‌شود. 

این شورا متشکل از معتمدین، متخصصان، 
نمایندگان نهادهای محلی و تشکل‌های مردمی همان 

محله است. این شوراها هم به نوبه خود کمیته‌های 
تخصصی در حوزه‌هایی چون عمران، سلامت، فرهنگ، 

ورزش، امنیت، معیشت و خدمات اجتماعی تشکیل 
خواهند داد.

ـــرش بـ

 »ایران« اظهارات قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور 
در انجمن سالانه روانپزشکان را بررسی می‌کند

پیش آمدن روانکاوی در عقب‌نشینی سیاستپیش آمدن روانکاوی در عقب‌نشینی سیاست


